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اندیشه محوری شاهنامه، خرد است

به تازگی با مشارکت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی 

ایران در لاهور و کرسی فردوسی و گروه زبان و ادبیات 

فارسی دانشگاه ال سی بانوان، نشستی در این دانشگاه 

برگزار شده است که سبب آن بزرگداشت فردوسی و 

زبان فارسی بوده است. نشستی که با حضور جعفر 

روناس، وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در 

لاهور، فلیحه زهرا کاظمی، رئیس دانشکده زبان و معارف 

اسلامی و رئیس گروه فارسی دانشگاه ال سی بانوان،

پروفسور محمد ناصر، رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی 

دانشکده خاورشناسی دانشگاه پنجاب، اقبال شاهد،

رئیس بازنشسته گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

جی سی لاهور و رؤسا و استادان گروه اردو، پنجابی و 

معارف اسلامی دانشگاه ال سی بانوان برگزار شد. اما 

در این نشست چه گفته شد و چه شنیده شد؟

جعفر روناس، وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 

در لاهور، در این نشست از شاهنامه با عنوان تقویم 

تصویری حماسه و تاریخ و فرهنگ ایران زمین یاد کرد و 

از این گفت که سرزمین پهناور ایران در طول تاریخ، تلخ 

و شیرین بسیاری را چشیده و فرازوفرودهای بسیاری را 

از سر گذرانده است و اینکه تأثیر شاهنامه در روح و فکر 

ایرانی قبل از هر چیز از لحاظ وطن دوستی و سلحشوری 

است. او همچنین به اهمیت شاهنامه در بعد جهانی 

اشاره کرد و گفت شاهنامه نه تنها برای ایرانیان بلکه 

برای جهان، حائز اهمیت است؛ چراکه اساس و ذات 

بشری را بررسی کرده است. شاهنامه بر روی نقطه اصلی 

بشری دست گذاشته که آن جدال نیکی با بدی است.

تفکر شاهنامه بر محور چیرگی نیکی بر بدی است و 

اندیشه مهم و محوری شاهنامه فردوسی، خرد است.

ریشه های فرهنگ ایرانی بسیار عمیق است

محمد نــاصر، رئیس گــروه زبــان فارسی دانشکده 

خاورشناسی دانشگاه پنجاب، دیگر فردی بود که در 

این نشست به سخنرانی پرداخت و از ریشه های عمیق 

فرهنگ ایرانی گفت که فردوسی و زبان فارسی نیز به 

داشتن و حفظ آن کمک کرده است. او گفته پس از غلبه 

دین اسلام عرب ها به تمدن اسلامی و کتاب پرعظمت 

قرآن دست یافتند و این تمدن بیشتر کشورهای همجوار 

را تحت تأثیر قرار داد، حتی کشور مصر که دارای پیشینه 

درخشان فرهنگی بود با گسترش اسلام به زبان عربی 

روی آورد، اما ریشه های فرهنگ ایران آن قدر عمیق بود 

که ایرانیان در عین پذیرفتن دین اسلام، فرهنگ خود را 

نیز حفظ کردند. او از شاهنامه با عنوان ریشه فرهنگی 

ایران و از فردوسی با عنوان دژبان میراث فرهنگی یاد کرد 

و البته یک نکته را هم خاطرنشان شد؛ اینکه شاهنامه 

هنوز به صورت کامل به زبان اردو ترجمه نشده است.

اقبال شاهد، رئیس سابق گروه زبان فارسی دانشگاه 

جی سی لاهور نیز در این نشست از این گفت که هر 

کشوری برای تقویت هویت ملی خود به شاعری چون 

حکیم ابوالقاسم فردوسی نیاز دارد و شاهنامه فردوسی 

از منظر وجود مؤلفه های تاریخی و فرهنگی هویت ایرانی 

یک استثنا محسوب می شود.

داستان رستم و سهراب، محبوب مردم بنگلادش

تا کنون به کرات نشست های علمی بزرگ و کوچکی در 

نقاط مختلف دنیا، به ویژه کشورهای فارسی زبان برگزار 

شده است که بر جایگاه والای فردوسی و شاهنامه صحه 

گذاشته است. اردیبهشت سال گذشته، پژوهشکده 

علوم تاریخی و گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، با 

همکاری دانشگاه گرجستان و دانشگاه راجشاهی 

از کشور بنگلادش، نشست بین المللی «گستره نفوذ 

شاهنامه و فردوسی در کشورهای آسیا» را برگزار کرد.

نشستی که در آن، جمعی دیگر از ادبیات خوانده ها و 

فردوسی شناس ها گرد هم آمدند و از این شاهکار ادبی 

سخن گفتند. پروفسور محمد کمال الدین، استاد گروه 

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه راجشاهی بنگلادش، در 

این نشست از فردوسی به عنوان یکی از معروف ترین 

شاعران ایران در سرزمین بنگلادش یاد کرد و اینکه 

شاهنامه یکی از شاهکارهای ادبیات جهان است که 

برای مردم بنگلادش که طی سده های متمادی با زبان 

فارسی به عنوان زبان رسمی دربارهای هند آشنایی 

داشتند، اثری شناخته شده است. بد نیست بدانید که 

داستان سهراب و رستم یکی از داستان های محبوب و 

معروف در این کشور است.

شاهنامه، گنج بی پایان گرجی ها

در همین نشست، پروفسور الکساندر چولوخادزه، استاد 

زبان و ادبیات فارسی و مطالعات خاورمیانه و رئیس بخش 

خاورشناسی دانشگاه گرجستان، از شاهنامه به عنوان 

کتابی یاد می کند که از گذشته های دور توجه گرجیان را 

به خود جلب کرده و در ادبیات کلاسیک و عامیانه گرجی 

بازتاب درخورتوجهی داشته است. بد نیست بدانید که 

یکی از قدیمی ترین و کامل ترین ترجمه های شاهنامه 

در جهان، به زبان گرجی وجود دارد و در ادبیات گرجی 

«روستومیانی» عنوانی عمومی است که به روایت های 

گرجی «شاهنامه» اطلاق می شود و همچنین به آن 

«داستان رستم» نیز گفته می شود. داستان رستم و 

سهراب، بیژن و منیژه و سیاوش از جمله داستان های 

محبوب شاهنامه در بین ملت گرجستان محسوب 

می شود. گرجستانی ها از شاهنامه با عنوان گنج بی پایان 

نیز یاد می کنند.

فردوسی در کلکته

سال ۸۵ بود که یک استاد برجسته زبان و ادبیات هند در 

نشستی با عنوان سیمای هند در شاهنامه فردوسی در 

دانشگاه دهلی گفت: ما تنها می دانستیم که شاهنامه 

فردوسی، همچون مهابهارتا، یک کتاب اسطوره است، اما 

مطالعات عمیق شاهنامه نشان می دهد که در این کتاب 

حقایق بسیار تاریخی نیز وجود دارد. گفته می شود اولین 

چاپ رسمی شاهنامه به وسیله شخصی انجام شده به نام 

«ماتیو لمسدن» که معلم زبان عربی و فارسی در کلکته 

هند بوده و درواقع او اولین جلد شاهنامه را با حروف 

سربی درشت و به خط نستعلیق نوشته است. شخص 

دیگری به نام «آتکینسون» نیز داستان معروف رستم و 

سهراب را با حروف سربی نوشت و آن را در کلکته منتشر 

کرد. بد نیست بدانید که در بسیاری از کتابخانه های 

بزرگ هندوستان از قبیل بانکیپور، بار و انجمن آسیایی 

بنگاله، مجموعه های نفیسی از نسخ خطی شاهنامه 

فردوسی وجود دارد که در قرن ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ میلادی 

به دست کاتبان هندی نوشته شده است.

شاهنامه و فردوسی، یک پله ترقی برای ادبای بعد از خود

شاعران و ادیبان تاجیکستان، حالا سال هاست که به 

خوبی با این شاعر پرآوازه ایران خو گرفته اند. سلام الدین 

محمدامین که یکی از شاعران شناخته شده تاجیکستان 

است و البته مدت هاست در کشور ایران و در شهر قم اقامت 

دارد، در شب شعری که چندی پیش در مشهد برگزار 

شد به جایگاه ارزشمند فردوسی اشاره کرد و از این گفت 

که نقش حماسه سرای توس، چه در بحث احیای زبان 

فارسی و چه بیان تاریخ در قالب حماسی بی نظیر است.

او همچنین به این نکته اشاره کرد که فردوسی و شاهکار 

ادبی او، مسبب گشودن افق های جدید برای نسل های 

بعد است و درواقع یک پله ترقی برای ادبای بعد از خود.

شاهنامه و فردوسی، در پژوهش های ادبی این کشور نیز 

نقش پررنگی را ایفا می کند. به عنوان مثال، با گشایش 

فرهنگستان علوم تاجیکستان در ۱۹۵۱ میلادی، در کنار 

کوشش های فرهنگی و ادبی و زبان شناسی، گروهی از 

ایران شناسان نیز به پژوهش در فرهنگ ایران پرداختند.

در ۱۹۵۴ محمد نوری عثمانوف، کتاب مقام شاهنامه 

فردوسی در ادبیات تاجیکی قرون نهم و دهم میلادی را در 

مسکو چاپ و منتشر کرد. کتاب منظومه هایی از شاهنامه 

فردوسی نیز به دست سیمون لیپکین در۱۹۵۹ ترجمه و 

چاپ شد. جالب است بدانید در سال ۱۳۹۰ رئیس جمهور 

تاجیکستان از مردم خواست برای نام گذاری فرزندانشان 

به کتاب شاهنامه مراجعه کنند.

ایران و افغانستان سرزمین فرهنگی و ادبی شاهنامه اند

یعقوب یسنا، نویسنده و شاهنامه پژوه افغانستانی، در 

گفت وگویی که چندی پیش با شهرآرا داشت به این نکته 

اشاره کرد که فردوسی، حافظ، مولانا، سعدی و بیدل 

در خانواده های فارسی زبان و حتی غیر فارسی زبان 

افغانستان جایگاه سنتی و تاریخی دارند. او گفت مردم 

با شاهنامه خوانی سنتی می خواستند وقت های فراغت 

خود را معنادار کنند و شب های زمستان را با خوانش و 

نقالی شاهنامه سپری کنند. اما مردم فراتر از معناداری 

فراغت و سپری کردن شب های زمستان از شاهنامه خوانی 

توقع یادگیری رفتار اجتماعی و فرهنگی والا از جمله 

شجاعت، صداقت، اخلاق و عشق را داشتند و به این 

تصور بودند آنچه در شاهنامه درباره شجاعت، صداقت،

اخلاق و عشق گفته شده است معنای ازلی و ابدی دارد.

او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت امیدوار است 

اتحادیه کشورهای فارسی زبان ایجاد شود تا روان فردوسی 

از همه ما شاد شود. او البته به این نکته هم اشاره کرد که 

رواج شاهنامه خوانی در افغانستان دلیلی خاص ندارد،

زیرا افغانستان در واقع بخش اساسی خراسان است و 

ایران بزرگ در گذشته شامل افغانستان و آسیای میانه نیز 

می شده است. بنابراین افغانستان جغرافیای فرهنگی،

ادبی و زبانی شاهنامه و ادبیات فارسی است. ایران امروز 

و افغانستان به صورت هم سان و مشترک سرزمین فرهنگی 

و ادبی شاهنامه هستند.

شرح حال و زندگی فردوسی در چین

در تاریخ ادبیات چین دو اثر وجود دارنــد که آن ها 

را به شاهنامه شباهت می دهند. نام یکی از آن ها 

«شی جی» است که یک اثر منثور محسوب می شود و 

از آن با عنوان یک حماسه طبیعی نام برده می شود و 

از منظر تاریخی، از آغاز تاریخ چین تا سال ۲۰۶پیش 

از میلاد را شامل می شود. علاوه بر این، همان طور که 

از شاهنامه به عنوان اثر فاخری یاد می شود که نقش 

پررنگی در زنده نگه داشتن زبان فارسی داشته، از 

«شی جی» نیز با عنوان کتابی یاد می شود که چنین 

نقشی را برای زبان چینی ایفا کرده است. اثر دیگری 

که آن را به شاهنامه شباهت می دهند،«فنچن یانی» نام 

دارد. یک رمان منظوم و سراسر نبرد. سال ها پیش، جان 

هونین، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پکن، که 

یکی از فعال ترین ایران شناسان در چین محسوب می شود 

کتابی به نام «پژوهشی در شاهنامه» در ۱۹۰صفحه 

منتشر کرد که شرح حال و زندگی فردوسی و محتوای 

حماسی شاهنامه سهم بالایی در آن دارد. او همچنین 

موفق شده متن کامل شاهنامه را به زبان چینی ترجمه و 

به چاپ برساند.

منابع:

نگاهی به جایگاه فردوسی و شاهنامه او در قاره آسیا،

معصومه موسویان

شاهنامه فــردوســی یــک استثناست، خــبرگــزاری

 ایبنا

یادی از نخستین معاون دانشکده ادبیات مشھد

در خدمت فرهنگ 
جواد راشکی علی آباد*

۱۹خرداد ۱۴۰۲ مصادف 

ــیــســت ودومــیــن  بـــا ب

سالروز درگذشت دکتر 

جمال رضایی، استاد 

زبان و ادبیات فارسی 

ن  و مــعــا نخستین  و 

ــات  ــی ــده ادب ــک ــش دان

مشهد، اســت. استاد 

نی  سا ا خر هیخته  فر

که خدمات آموزشی و 

مدیریتی او در دانشگاه 

تهران و به ویژه دانشگاه 

مشهد زبانزد بوده است. جمال رضایی در مهرماه۱۳۰۵ در شهر 

بیرجند به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در بیرجند 

(مدرسه شوکتیه) و مشهد گذراند. سپس برای تحصیل در مقطع 

لیسانس به دانشگاه تهران راه یافت و پس از اخذ مدرک لیسانس 

از این دانشگاه به استخدام وزارت فرهنگ درآمد. او به عنوان 

معلم اداره فرهنگ در حین اشتغال به کار آموزش و تدریس در 

مدارس تهران به تحصیلات عالیه در دانشگاه تهران ادامه داد 

و به دریافت مدرک دکتری در رشته زبان شناسی و زبان های 

باستانی موفق شد.

اشتغال در دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد

پس از تأسیس دانشکده ادبیات در مشهد، دکتر علی اکبر فیاض،

به عنوان اولین رئیس دانشکده، در ایجاد بنیان های محکم 

دانشکده نقش اساسی داشت. همو بود که با دعوت از استادان 

صاحب نام پایه های مستحکمی برای دانشکده ادبیات مشهد 

ریخت. از جمله استادانی که از سوی دکتر فیاض برای تدریس 

در دانشکده ادبیات مشهد دعوت شد، دکتر جمال رضایی بود 

که به عنوان دانشیار در دانشکده ادبیات مشهد استخدام شد 

و به تدریس دروس زبان و ادبیات فارسی( زبان های پیش از 

اسلام) پرداخت. او در حین تدریس، به عنوان نخستین فرد،

عهده دار سِمت معاونت دانشکده ادبیات مشهد شد. با توجه به 

شواهد، او به عنوان نخستین معاونِ دانشکده ادبیات مشهد نقش 

ویژه ای در اداره امور دانشکده در سال های ابتدایی تأسیس آن 

داشته است. دکتر رضا زمردیان از دانشجویان سال های نخست 

«زمانی که  تأسیس دانشکده ادبیات مشهد در این باره می گوید:

من دانشجو شدم، مرحوم دکتر فیاض رئیس دانشکده ادبیات 

و مرحوم دکتر جمال رضایی، معاون دانشکده بود. البته باید 

گفت دکتر فیاض از لحاظ اسمی ریاست دانشکده را داشت،

همـه کارهای اجرایی را دکتر جمال رضایی کــه از تهران دکترای 

ادبیات گرفته بود، انجام می داد. ایشان که به عنوان دانشیار زبان 

و ادبیات فارسی در دانشکده استخدام شده بود، در حقیقت 

همه کاره دانشکده بود. آن موقع دانشکده ادبیات مشهد فقط یک 

معاون داشت، آن هــم دکتر رضایی بود. خیلی شخصِ باابُهُتی 

بود. دانشکده را خیلی خوب اداره می کرد. یعنــی در حقیقت 

حکم ناظم دانشکده را داشت و دانشکده در زمانی که ایشان 

بود، نظم خیلی خوبی داشت».

ــور رسمی و  ــت و مناسب ام ــلاوه بر اداره درس او ظاهرا ع

برنامه ریزی شده دانشکده، در برگزاری برنامه های فوقِ برنامه 

از جمله مسابقات ورزشی و غیره اهتمام ویژه ای داشت و رضایت 

کارکنان و دانشجویان دانشکده ادبیات آن دوران را توأمان کسب 

کرده بود. همین عملکرد خوب باعث شده بود رسانه مطبوعاتی 

وقت مشهد (روزنامه خراسان) از حضور او در دانشکده ادبیات 

مشهد خرسند باشد و از اتفاقاتی که بیم آن می رفت دانشکده 

او را از دست بدهد، ابراز تأسف و تأثر کند. از جمله در خبری که 

در مورخ ۱۳۳۹/۶/۲۱ در این روزنامه منتشر شده، آمده است:

«آقای دکتر جمال رضایی معاون دانشکده ادبیات مشهد و عضو 

شورای مرکزی حزب مردم که چندی قبل به تهران رفته بودند،

دیروز به مشهد مراجعت کردند. آقای دکتر جمال رضایی کاندیدای 

نمایندگی کاشمر بودند ولی چون جریان انتخابات را صحیح 

تشخیص ندادند در انتخابات شرکت نکردند. آنچه موجب تأسف 

است آنکه آقای دکتر رضایی قصد انتقال به تهران دارند و چنین 

انتقالی برای دانشگاه مشهد تأثرآور است».

چند ماه بعد دکتر رضایی قصد خود برای انتقال به دانشگاه تهران 

را عملی کرد و بدین منظور دانشکده ادبیات مشهد در تاریخ 

۱۶ آذر ۱۳۳۹ مجلس تودیعی برای ایشان در تالار رازی دانشگاه 

مشهد با حضور استادان دانشگاه، دانشجویان و دانش آموختگان،

رؤسای ادارات و جمعی از افراد سرشناس مشهد برگزار کرد. در 

آن مجلس، دکتر سامی راد، رئیس دانشگاه مشهد، کوشش های 

توأم با علاقه او را در خدمت به دانشکده ادبیات مشهد ستود و 

دکتر فیاض، رئیس دانشکده، از انتقال او ابراز تأسف کرد. دکتر 

غلامحسین یوسفی نیز خدمات ایشان به دانشکده ادبیات را 

یادآوری کرد و دانشجویان در مدح و وصف وی شعرسرایی کردند 

و خدمات مؤثر او را ستودند. یکی از دانش آموختگان دانشکده 

نیز به نمایندگی از دانشجویان سابق، ضمن سخنانی از انتقال 

او به تهران اظهار تأسف کرد.

اشتغال در دانشگاه تهران و بازنشستگی

دکتر رضایی پس از انتقال به دانشگاه تهران علاوه بر آموزش به 

انجام کارهای اجرایی نیز اهتمام ورزید که از جمله آن ها می توان 

به معاونت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران،

مدیریت گروه آموزشی زبان شناسی و زبان های باستانی دانشگاه 

تهران و معاونت وزارت علوم و آموزش عالی اشاره کرد. او در دانشگاه 

تهران به مرتبه استادی ارتقا یافت و تا پایه۱۰ استادی پیش 

رفت و در تاریخ ۱۳۵۷/۱۲/۲۹ از دانشگاه تهران بازنشسته شد.

دوران پس از بازنشستگی، آثار و درگذشت

دکتر رضایی پس از بازنشستگی مورد بی مهری قرار گرفت و نه 

تنها از ظرفیت علمی و آموزشی او که می توانست خدمات آن 

پس از بازنشستگی ادامه یابد، استفاده نشد؛ بلکه مشکلاتی 

بر سر راهش قرار داده شد که به ناچار به انجام کارهای خارج 

از حوزه علمی و آکادمیک تن داد. او سرانجام در ۱۹خرداد 

۱۳۸۰ در سن ۷۵ سالگی درگذشت و در بهشت زهرای تهران به 

خاک سپرده شد.

توان به  ز آثــار تألیفی و تحقیقی دکتر جمال رضایی می  ا

عنوان های زیر اشاره کرد: بیرجندنامه (بیرجند از آغاز سده 

چهاردهم خورشیدى)، تحقیق در شرح احوال و آثار نزارى 

قهستانى، مضامین قرآنى در بوستان سعدى، نثر سنایى،

 قلعه رستم، گزارش زبان هاى باستانى ایران، درفش ایران، تصحیح 

و تحشیه فرهنگ صبوحى با شرح واژه ها، نام هاى روزهاى ماه 

در ایران باستان، بوسهل زوزنى در تاریخ بیهقى، صرف فعل 

ماضى در گویش کهن هرات، واژه نامه گویش بیرجند و بررسى

 گویش بیرجند.

*کارشناس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد

رد پای شاهنامه در دیگر کشورهای فارسی زبان و همسایه

جنگلی با جو�بارهای 

وان و درختان استوار ر ۴شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۱۷
۱۴۴۴ ۱۸ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۵۷

یادبود

 محبوبه عظیم زاده

شـاهنامه پژوه برجسـته جهـان، جـلال خالقی مطلـق، در یکـی از گفت وگوهایـش از 

گزارش
شـاهنامه بـا عنـوان کتابـی یـاد می کنـد کـه دارای اهمیـت چندسـویه اسـت یـا بـه تعبیر 

«بسیارسـویه» و در ادامـه از ایـن می گویـد کـه بـه همیـن دلیـل، ابعـاد زیـادی  خـودش:

از زندگـی و فرهنـگ مـا را در برمی گیـرد و ایرانی هـا بـه شـدت بـه ایـن کتـاب علاقه منـد 

هسـتند. امـا آیـا ایـن علاقـه و پیونـد فقـط مختـص ایرانی هاسـت؟ سـال های سـال اسـت گنجینـه ای کـه 

فردوسـی بـزرگ، شـاعر فارسـی زبـان، در ملـک ایـران بـا جـان و بـا واژه هایـش بنـا کـرده و پـرورده، شـده 

اسـت راهنـمای دیگـر فارسـی زبانان و حتـی غیرفارسـی زبانان و محلـی بـرای رجـوع بـه آن وکسـب فیض 

و بهـره گرفـتن. گنجینـه ای کـه گـذر زمـان جـبروت آن را بیشـتر کـرده و حـالا، در روزگار مـا، بـا حجـم 

زیـادی از تحقیقـات و پژوهش هایـی کـه روی آن صـورت گرفتـه، تبدیـل شـده بـه یـک نقطـه اتصال پررنگ 

بیـن ایـران و دیگـر کشـورهای فارسـی زبان. نقطـه پیونـدی کـه ریشـه اش در سرزمیـن خودمـان اسـت 

امـا شـاخ و بـرگ آن مرزهـا را هـم رد کـرده و بـاز بـه تعبیـر خالقی مطلـق، چنـان جنگلـی اسـت کـه بـر مـا 

سـلطه دارد و از طرفـی جویبارهـای زیبایـش روان اسـت و از سـویی سـایه و برگ وبـار درختانـش. جنـگل 

باشـکوهی کـه شـناخت همـه جوانـب آن مدت هـا زمـان می بـرد امـا پرداخـتن بـه آن، زمـان و مناسـبت 

خاصـی نمی طلبد.یـک جسـت وجوی مختـصر در اینترنـت، می توانـد مسـتندات زیـادی از برنامه هـا و 

نشسـت ها پیرامـون فردوسـی، شـاهنامه و جایـگاه و اهمیـت آن در اختیارمـان بگـذارد، چنان کـه یـک 

نمونـه تـازه آن در لاهـور پاکسـتان برگـزار شـده اسـت. مـا نیـز در ایـن مجـال مـروری کردیـم بـر آنچـه در 

این محفل رفته و ضمن آن سرکی کشـیدیم به ردپای فردوسـی و شـاهنامه اش در کشـورهای اطراف.

پاریس 
از نمای نزدیک
مروری بر کتاب پاریس فرانسه

 سید محسن موسوی زاده| «پاریس فرانسه» 
خاطراتی است که توسط «گرترود استاین» نوشته 
شده و در سال ۱۹۴۰ منتشر شده است. نویسنده 
متولد آمریکا (۱۸۷۴) است که در ۱۹۰۲ به فرانسه 
مهاجرت کرده و تا پایان عمرش (۲۷ جولای ۱۹۴۶) 
در این کشور ساکن می شود. او در این کتاب از 
دیدگاه یک آمریکایی که به این کشور مهاجرت 
کرده است حال وهوای فرهنگ و مردم فرانسه را 
روایت می کند. نویسنده درباره دلیل مهاجرت 
خود به فرانسه می گوید که نویسنده ها چاره ای 
ندارند جز اینکه دو کشور داشته باشند، یکی 
کشوری  است که به آن تعلق دارند و دیگری 
کشوری که واقعا در آن زندگی می کنند. دومی 
رمانتیک است. او می گوید برای انگلیسی ها در 
عصر ویکتوریا، ایتالیا چنین کشوری بوده و برای 
آمریکایی ها در اواسط قرن نوزدهم، انگلیس 
چنین وضعی را داشته است. اکنون و برای نسل او 
فرانسه همین حکم را دارد .نویسنده با اشاره به 
علاقه فرانسوی ها به هنر و ادبیات می گوید وقتی 
هنر و ادبیات خاص کشوری شاداب و قبراق باشد، 
آن کشور رو به افول و انحطاط نمی رود. درواقع 
هیچ نبضی به اندازه ادبیات نشان دهنده حیات 
روحی یک کشور نیست. برای همین او می گوید 
که آلمان از سال ۱۸۷۰تا ۱۹۳۹ که جنگ جهانی 

دوم شروع می شود، اصلا هنر نداشته است. او در 
این باره می نویسد: «ملتی که در آن هنر پیدا 
نمی شود، بدانید که یک جای کار می لنگد.»یکی از 
نکات جالب کتاب، روایت «گرترود استاین» از 
تحول آشپزی در فرانسه است. به گفته نویسنده، 
آشپزی فرانسوی ریشه در آشپزی لاتین رمی، ایتالیا 
و اسپانیا دارد، اما با همه این ها فرانسوی ها هر چند 
عناصری را از آن ها گرفته اند، در نهایت آن ها را با 
تغییراتی که ایجاد کرده اند از خود کرده و سبک 
آشپزی فرانسوی را پایه گذاری کرده اند. درواقع 
نویسنده در قالب آشپزی، روایتی از شیوه برخورد 
فرانسوی ها با فرهنگ های دیگر بیان کرده و نشان 
داده است که فرانسوی ها اگر عناصری از دیگر 
را  آن  چگونه  کنند،  جذب  نیز  فرهنگ ها 
درونی سازی می کنند.در جای دیگری از کتاب 
نویسنده به حیوان خانگی اش اشاره می کند که 
جدیدی  حیوان  می خواهد  وقتی  و  مرده 
خریداری کند، برخلاف اسپانیایی ها که تأکید دارند 
حیوانی بخرد که شباهتی به حیوان مرده اش 
نداشته باشد، فرانسوی ها به او توصیه می کنند که 
مرده اش  حیوان  به  زیاد  شباهت  با  حیوانی 
خریداری کند و همان اسم را بر روی آن بگذارد. 
درواقع مقصود نویسنده در اینجا همانی است که 
تعلق  آن،  و  کرده  اشاره  کتاب  جای  چند  در 

فرانسوی ها به سنت است. او نشان می دهد 
که فرانسوی ها دل بسته سنت هایشان هستند و 
حتی در توضیح این مسئله، تحولات عصر ناپلئون را 
دوره ای استثنایی در تاریخ فرانسه می داند. 
از  بخشی  سرخوردگی  به  نویسنده  همچنین 
فرانسوی ها از جمهوری سوم هم در کتاب اشاره 
می کند. جمهوری سوم به حکومت فرانسه بین 
۴سپتامبر۱۸۷۰ (فروپاشی امپراتوری دوم فرانسه 
طی جنگ فرانسه و پروس) و ۱۰ژوئیه۱۹۴۰ (سقوط 
فرانسه در جنگ جهانی دوم که به تشکیل فرانسه 
ویشی منجر شد) اشاره می کند. نویسنده می گوید 
که در گذشته فرانسوی ها فکر می کردند که این 
پادشاهان هستند که سبب فلاکت آن ها شده اند، 
اما اکنون دموکراسی نشان داده که آنچه شیطانی 
است، کله گنده ها هستند. همه کله گنده ها طمع 
پول و قدرت دارند، آن ها جاه طلب هستند. او 
کله گنده ها  سر  بریدن  از  «مردم  می گوید: 
می گویند اما حالا می بینیم که باز کله گنده های 
دیگری خواهند بود و همه شبیه هم خواهند بود.» 
نویسنده از علاقه فرانسوی ها به مد هم می گوید. 
اینکه این تعلق به مد چه نسبتی به فرانسوی های 
دل بسته سنت ها دارد. به گفته نویسنده مد در 
فرانسه روشی است برای مردان و زنان تا فصل های 

خودشان را بسازند.

معرفی
کتاب

روایت می کند. نویسنده درباره دلیل مهاجرت 
خود به فرانسه می گوید که نویسنده ها چاره ای 
ندارند جز اینکه دو کشور داشته باشند، یکی 
کشوری  است که به آن تعلق دارند و دیگری 
کشوری که واقعا در آن زندگی می کنند. دومی 
رمانتیک است. او می گوید برای انگلیسی ها در 
عصر ویکتوریا، ایتالیا چنین کشوری بوده و برای 
آمریکایی ها در اواسط قرن نوزدهم، انگلیس 
چنین وضعی را داشته است. اکنون و برای نسل او 
فرانسه همین حکم را دارد .نویسنده با اشاره به 
علاقه فرانسوی ها به هنر و ادبیات می گوید وقتی 
هنر و ادبیات خاص کشوری شاداب و قبراق باشد، 
آن کشور رو به افول و انحطاط نمی رود. درواقع 
هیچ نبضی به اندازه ادبیات نشان دهنده حیات 
روحی یک کشور نیست. برای همین او می گوید 

که آلمان از سال 

نگاره ای از داستان پادشاهی کیکاووس و رفتن او به مازندران| شاهنامه نفیس بایسنقری


